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نیلوفر نویدی| سر کلاس معمولا ردیف‌های اول 

می‌نشست. می‌گفت آخر کلاس حواسم پرت 
می‌شود و درس را نمی‌فهمم. عادتش این بود 
که هنوز از کلاس بیرون نیامده، هرطوری که 
هست، درس را بفهمد تا آخر ترم دنبال کلاس 
خصوصی و جزوه و این‌طور چیزها نگردد؛ برای 
گاهی حتی دوستانش مسخره‌اش  همین، 
می‌کردند اما او معتقد بود که هدف از خواندن، 
یادگیری علم و به‌کار بردن آن در زندگی و کار 
مدنظرش است. وقتی هدف ارزش داشته باشد، 
هیچ چیزی نمی‌تواند مانع رسیدن به آن شود، 
حتی مسخره شدن در بین جمع‌های دوستانه.
نمره و کارنامه و ردیف کردن تعدادی  نمره خوب 
پشت‌سر هم، برایش ارزشی نداشت. کارنامه 

صرفا برایش یک برگه گزارش بود؛ گزارشی از آنچه 
در طول ترم یاد گرفته بود و حالا می‌توانست 
در زندگی به آن‌ها امید ببندد؛ برای همین، 
هیچ‌وقت سراغ تقلب و راه‌های عجیب برای 
کسب نمره نمی‌رفت. شب امتحانی هم نبود. 
خلاف همه که در شب امتحان خودشان را 
می‌کشتند و تا صبح بیدار بودند، او مروری ساده 
می‌کرد و می‌خوابید و صبح بانشاط‌ سر جلسه 

امتحان می‌رفت.

او به معنای واقعی کلمه یک دانشجو بود.
ــوانـــدن و عـــلـــم‌آمـــوزی در دیـــن ما  درس‌ خـ
کرم)ص(  که پیامبر ا اهمیت بسیاری دارد، تاآنجا
دربــاره کسی که به‌دنبال علم و دانش است، 
می‌فرمایند: »هرکه راهی برود که در آن دانشی 
جوید، خدا او را به راه بهشت برد و به‌راستی 
فرشتگان برای طالب علم، پرهای خو را فرونهند 
به نشانه رضایت از او و این محقق است که برای 
طالب علم، هرکه در آسمان و زمین است، آمرزش 

خواهد تا برسد به ماهیان دریا. فضیلت عالم 
بر عابد چون فضیلت ماه است بر ستارگان در 
شب چهارده و به‌راستی علما وارث پیغمبرانند؛ 
زیرا پیامبران دینار و درهمی به ارث نگذاشتند 
ولی ارث آن‌ها علم بود و هرکه از آن برگرفت، 
بهره فراوانی برده است«. امیرالمؤمنین)ع( نیز 
اندوختن علم را بــرای سلامت عقل، واجب 
می‌دانند و می‌فر‌مایند: »مــردم هنگام غذا 
خــوردن در شــب، چــراغ روشــن می‎کنند تا با 
چشم خود ببینند چه طعامی می‎خورند، ولی 
در تغذیه‎ روانی خود همت ندارند تا چراغ عقل را 
با شعله‎ علم روشن کنند و از غذای آلوده مصون 
بمانند و دچار عوارض نادانی و گناه در عقاید 

و اعمال خود نشوند«.

شنیدنی

ز گهواره تا گور دانش بجوی!
دیدگاه معصومین)ع( درباره اهمیت درس خواندن و کسب علم
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خانه را جهنم نکنیم!
�

بداخلاقـی در محیـط خانـه، آنجـا که قـرار اسـت پناهـگاه آرامـش 
و امنیـت اعضـای خانـواده باشـد، می توانـد آسـیب های جـدی 
به روابط خانوادگی وارد کند. این رفتار که اغلب از سوی والدین، 
یکی از پدر یا مادر یا سایر اعضای خانواده بروز می کند، می تواند 
فضـای خانـه را مسـموم و به تدریـج روابـط را تیره وتـار و نامطلـوب 

کند.
در آموزه های دینی و مذهبی از بداخلاقی در همه احوال به ویژه 
در خانـه، پرهیـز بسـیاری داده شـده و بـر خوش خلقـی و گفتـار 
کرم)ص( به عنوان  محبت آمیز سفارش زیادی شده است. پیامبر ا
الگوی کامل بشـریت، همواره بر اهمیت روابط انسـانی و به ویژه 
کیـد فـراوان می کردنـد. یکـی از توصیه هـای  روابـط خانوادگـی تأ
مهـم ایشـان به همسـران، پرهیـز از بدزبانـی و اسـتفاده از کلمـات 
ی  ه إِنِّ

َ
جُـلِ لِلْمَرْأ محبت آمیـز در گفت وگـو با یکدیگـر اسـت: »قَـوْلُ الرَّ

بَدًا؛ گفتار مرد به زن که من تو را دوست 
َ
کِ لا یَذْهَبْ مِنْ قَلْبِها أ حِبُّ

ُ
أ

دارم، هرگز از قلب او بیرون نمی رود.«. این حدیث شریف از پیامبر 
کـرم)ص( بیانگـر اهمیـت بسـیار زیـاد کلمـات محبت آمیـز در زندگـی مشـترک اسـت؛  ا
به ایـن معنـا که وقتـی مـردی به همسـر خـود ابراز علاقـه می کنـد و می گوید »دوسـتت 
دارم«، ایـن کلمـات در قلـب زن جـای می گیـرد و تأثیـر عمیقـی بـر او می گـذارد، لـذا 
ایـن جملـه سـاده امـا عاطفـی و تأثیرگـذار، می توانـد به تقویـت پیونـد عاطفـی میـان 

زوجیـن و ایجـاد فضایـی پـر از محبـت و آرامـش در خانـه و خانـواده کمـک کند.

 zدلایل فردی بداخلاقی در خانواده

مشکلات مالی، مشکلات کاری، بیماری، طلاق و سایر استرس های زندگی، می تواند 
تحمـل افـراد را کاهـش دهـد و باعـث بـروز رفتارهـای پرخاشـگرانه و بداخلاقـی شـود. 
کمبـود مهارت هـای اجتماعـی و ناتوانـی در مدیریـت احساسـات، همچنیـن کمبـود 
مهـارت بیـان مناسـب خواسـته ها و حـل تعارضـات، می توانـد منجـر به بداخلاقـی 
گفتـه نمانـد که مصـرف موادمخـدر و الکلـی نیـز می توانـد  در فضـای خانـه شـود. نا
باعـث تغییـر مـزاج افـراد، اختالل در قضـاوت، کاهـش کنتـرل بـر رفتـار و افزایـش 
پرخاشـگری و بـروز بداخلاقـی شـود. همچنیـن اختلالاتـی ماننـد اختالل دوقطبـی، 
اختلال شـخصیت ضداجتماعی، نوسـانات خلقی شـدید، پرخاشـگری و رفتارهای 

پیش بینی ناپذیـر ازجملـه دلایـل فـردی بداخلاقـی در خانـه اسـت

 zدلایل خانوادگی

ارتباطـات ضعیـف یا نبـود ارتبـاط مؤثـر و صمیمانـه بیـن اعضـای خانـواده، گـوش 
نـدادن فعـال و ناتوانـی در حـل تعارضـات، به بـروز بداخلاقـی منجـر می شـود. وجـود 
تفاوت های شخصیتی دربین اعضای خانواده، مثل تفاوت در شخصیت، ارزش ها 

و باورهـا می توانـد باعـث ایجـاد تنـش و درگیـری و بداخلاقـی در خانـواده شـود.

 zدلایل محیطی

محیط کار پرتنش هم باعث می شود افراد، خستگی و عصبانیت خود را با بداخلاقی 
در محیـط خانـه تخلیـه کننـد. مشـکلات اجتماعـی ماننـد تبعیـض، فقـر و بی عدالتی 
می توانـد باعـث ایجـاد اسـترس و فشـار روانـی شـده، درنتیجـه به بـروز رفتارهـای 

پرخاشـگرانه و بداخلاقی در یک خانواده منجر شـود.

 
احکام 

حکم مطهرات
ک‌پشت   پرسش: دخترم در منزل از لا
نــگــهــداری مــی‌کــنــد. مــدفــوع و فضله 

ک‌پشت‌ چه حکمی دارد؟ لا

 آیت ا... العظمی سیستانی: پاک است.

آیت‌ا... العظمی مکارم شیرازی: فضله لاک‌پشت پاک است هرچند احتیاط آن است که از آن اجتناب کنند، ولی بول آن نجس است.

 آیت‌ا... العظمی صافی گلپایگانی: فضله حیواناتی که خون جهنده ندارند پاک است.

آیت ا... العظمی خامنه‌ای: اگر خون جهنده ندارد، پاک است و تشخیص موضوع به عهده مکلف است.
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اخلاقی، اجتماعی باشیم

ریحانـه عامل‌نیـک| اینکـه انسـان نمی توانـد تنهـا زندگی کند و اساسـا بودن با دیگران 

و حیـات اجتماعـی، به مراتـب برایـش از تنهایـی و خلـوت جذاب تـر اسـت، دیگـر 
گرچـه هریـک از مـا در مواقعـی و برخـی شـرایط، تنهایـی  نیاز به تأییـد و اثبـات نـدارد؛ ا
را بـر بـودن در جمـع و ارتبـاط با دیگـران ترجیـح می دهیـم امـا ایـن، علاقه منـدی 
فطـری مـا به حیـات اجتماعـی را نقـض نمی کنـد و نمی توانـد منکـر آن شـود. خـب 
وقتـی می پذیریـم که زندگـی اجتماعـی مثـل هـوا بـرای مـا ضـروری اسـت، پـس بایـد، 

باید هـا و قوانیـن آن را هـم قبـول کنیـم.
از مهم تریـن قوانیـن تعامالت اجتماعـی و ارتبـاط با دیگـران، اخالق اسـت؛ واژه ای 
گر منطقی و اهل استفاده  که از نظر معنا و کاربرد و اعمال، حکم اقیانوس را دارد اما ا

باشـیم، به اندازه لازم از آن بهره می بریم.
رعایـت اخالق اجتماعـی در جامعـه دینـی از آنجـا ضروری تـر اسـت که اغلـب گناهان 
و رفتار هـای خطـای مـا مربـوط به اجتمـاع اسـت و درمقابـل، بیشـتر فضلیت هـا 
خ می دهـد؛ بـرای  گی هـای خـوب هـم در بسـتر اجتمـاع اسـت کـه ر و ثواب هـا و ویژ
همین هم است که آیات و روایات، آموزه های متعددی را برای آراسته شدن به این 
کیـد و توصیـه می کننـد؛ بـرای نمونـه خـدا در قـرآن  اخالق و کاربـردش در زندگـی، تأ
می فرمایـد: »وَلایَغتَـب بَعضُکُـم بَعضًـا؛ غیبـت نکنید«)حجـرات، ۱۲( و مختصر و مفید، 
یـک اصـل مهـم از مناسـبات اجتماعـی را به مـا یـادآوری می کنـد؛ چـون غیبـت هـم 
خـود مـا را دل چرکیـن و هـم مخاطبمـان را دل چرکیـن می کنـد و تکـرار ایـن چرخـه، 

ج خواهـد کـرد. روابـط اجتماعـی مـا را از نظـم خـار
از دیگـر توصیه هـای دیـن به اخالق اجتماعـی، حسـن خلق و اخلاق نیکوسـت 
کـه از آن به صدقـه تعبیـر می شـود؛ صدقـه ای بی هزینـه امـا اثرگـذار که قلب هـا 
را بـر هـم نـرم و رئـوف می کنـد و مانـع کینـه و اختالف می شـود. ایـن اصـل در اخالق 
گـر سـنگدل  اجتماعـی به قـدری مهـم اسـت که قـرآن به پیامبـر)ص( می فرمایـد: »و ا
گـر  کنـده می‏ شـدند«)آل عمران، ۱۵۹(؛ یعنـی ا و خشـن بـودى، مـردم از اطـراف تـو پرا
می خواهیـم ارتباطـات اجتماعـی قـوی و پایـدار داشـته باشـیم و تنهـا نمانیـم، بایـد 

مهربـان، خوش اخالق و آرام باشـیم.
اخالق اجتماعـی به این هـا ختـم نمی شـود و بی نهایـت شـاخ و بـرگ دارد؛ مثـل 
دیگرخواهـی و دیگـران را به خـود ترجیـح دادن؛ اصلـی مهـم که شـاید روان شناسـی 
وارداتـی و زرد در تالش اسـت آن را به چالـش بکشـد و کمرنـگ کنـد امـا بحران هایـی 
گـر دیگرخواهـی، روحیـه تعـاون و همدلـی نباشـد، مـا محکـوم  مثـل کرونـا ثابـت کـرد ا
به شکسـت و حتـی مـرگ هسـتیم؛ بـرای همیـن هـم حیـات بابرکـت معصومـان)ع( 
مـا تمامـا معنـای ایـن خصیصـه اسـت. بهتریـن جلـوه اخالق اجتماعـی در ترجیـح 
دادن دیگـران به خـود را، می تـوان در دعا هـای حضـرت زهرای مرضیـه)س( پیـدا کـرد؛ 
آنجـا که امام حسـن)ع( در پاسـخ به ایـن سـؤال که »مـادر ]چـرا[ شـما در حـال دعـا 
 الـدّار؛  ع فقـط بـرای دیگـران دعـا کردیـد؟« جـواب می شـنود »یـا بُنَـیَّ الجـارَ ثُمَّ و تضـر
اول همسـایه، بعـد خودمـان« و این چنیـن، دیگرخواهـی و نوع دوسـتی را بـرای مـا 

به میـراث می گذارنـد.
ز دیگـر مؤلفه هـای مهـم اخالق اجتماعـی، خیرخواهـی اسـت؛ اصلـی مهـم  ا
که در مقابـل حسـادت قـرار دارد و برخالف آن، می توانـد بهشـتی زمینـی را رقـم 
بزنـد. بـدون خیرخواهـی نمی تـوان انتظـار داشـت جامعـه و افـرادش رشـد کننـد 
و مسـیر حرکتشـان رو به جلـو باشـد؛ چـون وقتـی خیرخواهـی نباشـد، مـا از کمـک 
کـردن به دیگـران در رسـیدن به اهدافشـان یا گره گشـایی از آن هـا کوتاهـی می کنیـم 
که اسـتمرار و غلبه ایـن فضـا هـم سـبب عقب گـرد مـا می شـود و بدبینـی و کینـه 
می آورد. این مؤلفه در اخلاق اجتماعی به قدری مهم است که پیامبر)ص(، نداشتن 

خیرخواهـی دربـاره دیگـران را خیانـت به خـدا و خـود تعبیـر کرده انـد.
شـاید به وقـت مـرور و خوانـدن، رعایـت ایـن اخلاقیـات در عمـل آسـان به نظـر بیایـد 
گـر متعهد و ملزم  و فکـر کنیـم انجـام این هـا کـه کاری نـدارد امـا به وقـت عمـل اسـت که ا
به رعایتشان بودیم، می توانیم ادعای اخلاق اجتماعی را داشته باشیم؛ وگرنه به مرور 
نه تنهـا روابطمـان آسـیب می بینـد و خودمـان هـم منـزوی می شـویم، بلکـه جامعـه 
را هم دچار ضعف روابط انسانی می کنیم، پس خوب است اخلاقی اجتماعی باشیم.

آمنه مستقیمی| اسلام به‌عنوان دین خاتم و با داعیه نجات و سعادت بشر و چشاندن طعم شیرین حیات طیبه به انسان، با احکام تکلیفی واجب و حرام، 

مستحب و مکروه و مباح در تلاش است تا راه صحیح را پیش پای ما بگذارد و رفتار صحیح در عرصه‌های مختلف را یادمان بدهد. ازجمله زمینه‌های 
کید اسلام که برای آن باید‌ها و نباید‌هایی دارد و به آن‌ توصیه می‌کند، احکام مربوط به معامله است که در ادامه برخی از آن‌ها را مرور می‌کنیم. مورد تأ

بررسی احکام داد و ستد در اسلام

حلال و بابرکت معامله کنیم

اقسام معامله در اسلام

»معامالت« در فقـه اسالمی بـه چهـار قسـم تقسـیم می‌شـوند: معاملـه 
حـرام ماننـد تقلـب، تدلیـس و غـش در معاملـه؛ معاملـه واجـب ماننـد 
همـه فعالیت‌هـاى اقتصـادى کـه نظـام و قـوام جامعـه اسالمی بـر آن 
گـر فروشـنده‌اى جنـس را بـه  متوقـف اسـت؛ معاملـه مسـتحب مثال ا
کـرد، ولـى بعـد  مشـترى فروخـت و همـه خیـارات معاملـه را اسـقاط 
مشـترى یـا خریـدار پشـیمان شـد و درخواسـت فسـخ معاملـه را کـرد، 
برهـم‌زدن معاملـه کار مسـتحب و شایسـته‌ای اسـت و معاملـه مکـروه 

ماننـد ورود بـه معاملـه شـخصی دیگـر کـه شایسـته نیسـت.

قسم، برکت معامله را می‌برد
کـه فرمودنـد: »هرکـه م‌ىخواهـد  از امام‌صـادق)ع( نقـل شـده اسـت 
تجـارت کنـد، بایـد بـا مسـائل دینـش آشـنا شـود تـا حالل و حـرام را از 
گیـرى احـکام دینـش دادوسـتد  هـم بازشناسـد و کسـى کـه قبـل از فرا
ک غوطـه‌ور خواهـد شـد. )احـکام اسالمى،  کنـد، در کارهـاى شـبهه‌نا
ص۱۵۹(« سـوگندخوردن در هـر کاری ازجملـه معاملـه مکـروه اسـت و 
انسان نباید برای هر چیزی سوگند بخورد. از امام‌کاظم)ع( روایت است 
کـه فرمودنـد: »کسـی کـه هنـگام خریدوفـروش همـواره قسـم می‌خـورد، 
کافـی، ج‌۵، ص۱۶۲،  خداونـد در قیامـت نظـر رحمـت بـه او نمی‌کنـد. )
‌ح۳(« حضرت علی)ع( نیز فرموده‌اند: »در معاملات قسـم نخورید، زیرا 

هرچنـد کالا را بـه فـروش می‌رسـاند، برکتـش را می‌بـرد. «

دو طرف معامله عاقل و بالغ باشند
گـر معاطاتـى )دادوسـتد عملـى( نباشـد، بایـد بـه لفظـى  خریدوفـروش ا
صریح دال بر نقل مال از مالک اول به مالک دوم ادا شـود. دیگر آنکه، 
دوطرف معامله باید عاقل، بالغ و مختار باشند. کالا و بها، ملک آن دو 
باشد و باید کالا و بها قابل تملک باشد. به‌علاوه، ملک آزاد آن‌ها باشد. 
بنابراین، فروختن عین موقوفه به‌جز در موارد خاص و همچنین چیزى 
کـم او را ممنوع‌التصـرف در مـال  کـه در گـرو باشـد یـا مـال آن‌کـس کـه حا

خود کرده اسـت، صحیح نیسـت.

احکام معامله را یاد بگیرید

خریدوفـروش کـه در اصطالح فقهـی بـه آن »بیـع« گفتـه می‌شـود، از مهم‌تریـن و متداول‌تریـن 
قراردادهـاى اقتصـادى میـان مـردم اسـت و نقـش بسـیار مهمـى در روابـط اجتماعـى دارد. 
ایـن عمـل هـم ماننـد فعالیت‌هـای دیگـر بایـد در محـدوده مقـررات اسالم باشـد؛ بنابرایـن 
یادگیـرى احـکام آن پیش‌شـرط دادوسـتد صحیـح اسـت. ‌امیرالمؤمنیـن)ع( بـه مـردی کـه در 
پـى کسـب‌وکار بـود، فرمودنـد: آیـا از احـکام دینـى خـود اطالع دارى؟ مـرد گفـت: پـس از کار، 
چنیـن خواهـم کـرد. حضـرت فرمودنـد: واى بـه حالـت! نخسـت احـکام )خریدوفـروش( را 
بیامـوز، سـپس بـه تجـارت بپـرداز؛ زیـرا هرکـس خریدوفـروش کنـد و از حالل و حـرام آن نپرسـد، 
)وسائل‌الشـیعه، ج۱۲، ص۲۸۳( مکـرر در )آلودگـى( ربـا فرومـ‌ىرود.�

خریدوفروش‌های حرام
بنا بر احکام اسلام، خریدوفروش چیزهاى نجس مانند شراب و ملحقات آن، مردار و خون 
و خوک و سـگ حرام اسـت، مگر اینکه منفعت معتنابه حلالى داشـته باشـد، مانند مدفوع 
نجـس بـرای کـود درخـت و سـگ بـرای شـکار. همچنیـن، خریدوفـروش آلات لهـو مثـل دف و 
نـى و امثـال آن و بـت و صلیـب و شـطرنج و فروختـن سالح بـه دشـمنان دیـن. خریدوفـروش 
ربـوی و وام ربـوی و هـر معاملـه ربـوی چـون اعالن جنـگ بـا خداسـت، برکـت نـدارد و افزایـش 
)بقره: 278؛ آل‌عمران: 130؛ نسـا: 161( ظاهری آن بلای جان رباخوار می‌شـود.�

اندازه را مشخص کنید
از دیگر شـرایط صحت معامله آن اسـت که مقدار و اندازه کالا و بها از حیث شـمارش و وزن 
و کیـل و متـراژ و دیگـر اندازه‌هـا نـزد دوطـرف معاملـه معلـوم باشـد، مگـر اینکـه کالا یـا بهـا از 
چیزهایـی باشـد کـه بـه دیـدن مشـخص باشـد، مثـل بـاغ و ماننـد آن کـه بایـد پیـش از معاملـه 
مشـاهده شـود. همچنیـن، از دیگـر احـکام و آداب تجـارت آن اسـت کـه کالا همان‌طـور ‌کـه 

کافـی، ج5، ص150، ح2( گـر عیبـی دارد، بیـان شـود. ) هسـت، معرفـی شـود و ا

آدابی که به معامله برکت می‌دهد
گاهى کامل از احکام شرعى خریدوفروش، مشتریان و مراجعان را به یک چشم نگریستن،  آ
کالا، فریب‌نـدادن مشـتری، آسـان‌گرفتن و  پذیرفتـن پشـیمانی در معاملـه، بیـان عیـوب 
سـخت‌گیر‌ىنکردن در معاملـه و در بهـا، تغییر‌نـدادن تـرازو و پیمانـه، مدح‌نگفتـن کالای 
کالای دیگـری، دریافت‌نکـردن سـود بیـش از حـد و انـدازه،  خودمـان و تحقیـر نکـردن 
دخالت‌نکـردن در معاملـه بـا بـرادر دینـی، پرهیـز از احتـکار و نفروختـن کالا برمبنـاى خریـد 
)بگویـد: ایـن کالا را فالن درصـد بیشـتر یـا کمتـر از خریـد آن م‌ىفروشـم( از دیگـر آداب و 

مسـتحباتی اسـت کـه بـه معامالت مـا برکـت می‌دهـد.

هفانِ )الکافی ، ج ۴ ،ص ۲۷ (.
َّ

 الل
َ

ة
َ
کرم )ص(: وَا... یُحِبُّ إغاث پیامبر)ص(: خداوند کمک به اندوهگین و یاری‌خواه را دوست دارد.پیامبرا روشـنـا


